
 نامزدهای کثیف‌ترین تبانی‌ 
تاریخ فوتبال

داغ شدن تنور فوتبال در گوشه و کنار دنیا بهانه‌ای شد تا از تبانی‌های 

عجیب فصل قبل مثل باخت 95 بر صفر بگوییم

دو هفته است که هیجان فوتبال با شروع لیگ های کشورهای مختلف به تلویزیون ما 
برگشته. فوتبالی که در کنار هیجان حاشیه هم دارد. حالا که فصل فوتبالی شروع شده بد 
نیست از نتایج عجیب فصل قبل بگوییم. مثل یک بازی که 95 گل داشت. بله 95 تا که البته 
93 تایش در یک نیمه به ثمر رسید. می پرسید مگر می‌شود در یک بازی که آن هم در نیمه 
اولش با نتیجه 2 بر صفر به پایان رسیده، 95 گل به ثمر برسد تا تیم برنده از لحاظ تفاضل 
گل نگرانی نداشته باشد؟ در پاسخ باید بگوییم که بله. آن هم نه در مسابقات محلات 
یک شهر یا روستا بلکه در لیگ یک کشور که فدراسیون فوتبال هم دارد. حالا صدای 
فدراسیون فوتبال سیرالئون هم درآمده و آن‌ها گفته‌اند درباره نتایج فوق‌العاده عجیبی 
که در فوتبال این کشور ثبت شده، نتایجی مثل 95-0 و 91-1 تحقیقات انجام خواهد 
داد. در مینی پرونده امروز زندگی‌سلام از ماجرای این دو بازی و عجیب‌ترین تبانی‌های 

تاریخ فوتبال خواهیم گفت.

   رقابت تا 95 گل برای افزایش تفاضل گل
فوتبال سیرالئون شاهد اتفاقاتی بوده که کلمه عجیب برای توصیف آن‌ها کافی نیست؛ 
نتایجی مثل پیروزی 95-0 و 91-1. این دو مسابقه فوق‌العاده عجیب و غریب در لیگ دسته 
2 فوتبال سیرالئون برگزار شده است. در مسابقه اول تیم »کاهونلا رنجرز« رقیبش »لبومببو 
یونایتد« را با نتیجه 95-0 و در مسابقه دوم، تیم »گلف اف‌سی« حریف خود »کوکیما لبانون« 
را با نتیجه 91-1 شکست داد. دو مسابقه‌ای که مسلما در کتاب‌های رکورد تاریخ فوتبال 
ثبت خواهند شد. این نتایج آن قدر باورنکردنی است که حتی اگر در نهایت از سوی مراجع 
سیرالئون باطل شود ولی در جرگه عجیب و غریب‌ترین اتفاقات در یادها خواهد ماند. جالب 
این جاست که نتایج عجیب و غریب دو بازی مدیون اتفاقاتی است که در نیمه دوم هر دو مسابقه 
افتاده است. چراکه بازی اول بین »کاهونلا رنجرز« و »لبومبو یونایتد« در نیمه اول با پیروزی 
2-0 »کاهونلا« به پایان رسیده بود و دیدار »گلف اف‌سی« و رقیبش هم در پایان نیمه اول 1-7 
به سود تیم پیروز بود. البته فدراسیون فوتبال این کشور گفته از تبانی رخ‌داده در دو مسابقه که 
دو تیم در رقابت برای افزایش تفاضل گل هم هستند، آگاه است ولی برای مطلع شدن از چند و 

چون دقیق رویدادها و پیدا کردن افراد مقصر باید در این‌باره تحقیقات انجام دهد.
    زدن 41 گل به خودی برای تغییر قهرمان!

ــال در  ــس ــرداد ام ــ ــل خ ــ اوای
سطح چهارم فوتبال کشور 
ــقــای‌جــنــوبــی، جایی  آفــری
و  »ماتیاسی«  تیم‌های  کــه 
ــرای  »شــیــولانــی‌تــایــگــرز« ب
قهرمانی در رقابت بودند، 
شد.  خبرساز  ــان  ش تبانی 
»ماتیاسی« در هفته آخر به 

پیروزی با اختلاف ۱۶ گل برای قهرمانی نیاز داشت و رقیبش »شیولانی‌تایگرز« خیالش بابت 
تفاضل گل بهتر راحت بود و می‌توانست در صورت پیروزی به قهرمانی دست یابد اما ماتیاسی 
در روز پایانی با نتیجه ۵۹ بر یک توانست در جدول رده‌بندی بالاتر از رقیب خود قرار گیرد و 
قهرمان شود! در این بازی عجیب، از اوایل نیمه دوم 4 بازیکن از زمین خارج شدند و گفتند 
خسته شده‌اند و تیم‌شان بازی را تنها با هفت بازیکن ادامه داد. با وجود این که تیم نسامی ۷ 
نفره بود اما در جریان پیروزی ۵۹ بر یک تیم ماتیاسی، ۴۱ گل، گل به‌خودی توسط بازیکنان 
نسامی بوده است! بعد از بررسی‌ها و با اعلام حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
آفریقای‌جنوبی، مسئولان این باشگاه‌ها بین ۵ تا ۸ فصل و مسئولان برگزاری مسابقه ۱۰ 

فصل محروم شدند.
    146 گل در 2 مسابقه برای صعود

سال 1393 اتفاقی بسیار عجیب در لیگ کشور نیجریه رخ داد که باعث شد در دو مسابقه در 
مجموع 146 گل از خط دروازه‌ها عبور کند! دو تیم فوتبال حاضر در لیگ نیجریه برای صعود 
به لیگ دسته اول این کشور نیاز به تفاضل گل زیاد داشتند و در نهایت این دو تیم توانستند با 
نتایج عجیب 79 بر صفر و 67 بر صفر به پیروزی دست یابند و به لیگ دسته اول نیجریه صعود 
کنند. نکته جالب درباره مسابقه 79 بر صفر این است که پلاتئو فورس، یکی از بازیکنان تیم 
برنده، 72 گل از 79 گل تیمش را به تنهایی به ثمر رساند. پس از این مسابقه، فدراسیون 
فوتبال نیجریه گفت: »این یک شرمساری کامل برای فوتبال نیجریه است. تمامی بازیکنان و 

مسئولان چهار تیم و مسئولانی که در این تبانی دست داشتند، محروم خواهند شد.«
     58 گل برای بقای باورنکردنی

سال 1391، یک تیم در مسابقات لیگ نوجوانان استانی کشورمان برای بقا باید در بازی 
پایانی با تفاضل 56 گل به پیروزی می‌رسید و در این بازی توانست حریف خود را 58 بر یک 
شکست دهد! بنابراین این تیم با این پیروزی عجیب که بعدها تبانی‌اش ثابت شد، در لیگ 
نوجوانان استانی باقی ماند! اتفاقی 
که آن قدر عجیب است که جای 
هیچ گمانه و تردیدی را درباره 
تبانی باقی نگذاشت و از آن 
به عنوان یکی از بزرگ‌ترین 
و البته تابلوترین تبانی‌های 
ــران یــاد  ــ ــخ فــوتــبــال ای ــاری ت

می‌شود.
منابع این بخش از پرونده: ورزش 
3، عصرایران، ایسنا، طرفداری

مجید حسین‌زاده | روزنامه‌نگار

 پای حرفش که بنشینی، اگر دفتر و دستک دم‌دستت نباشد، 
باختی! آن‌قدر برای هر موقعیتی، حرفی توی آستین و برای هر 
مشکلی، حکمتی مشکل‌گشا توی مشت دارد که باید تندوتند 

ــرود. غیر از  ــرداری از آن‌چــه می‌شنوی تا از کَفَت ن یــادداشــت ب
هوش‌وحواس خیره‌کننده‌اش، چیزی که او را به چنین هم‌صحبت خردمندی تبدیل 

کرده، تکیه‌اش بر گنجینه ضرب‌المثل‌هاست. شاید شما هم توی خانواده و دوست 
و آشنا چنین کسی را سراغ داشته باشید و شاید مثل من بدتان نیاید که گاهی از روی 

دستش تقلید کنید؛ یک ضرب‌المثلِ نیم‌خطی، کار یک ساعت فلسفه‌بافی و از زمین و 
زمان شاهد آوردن را می‌کند. نه نصیحتِ گل‌درشت است که مخاطب را بیزار کند، نه ادایی 

قلنبه‌سلنبه که بین گوینده و شنونده فاصله بیندازد. در مدت کوتاهی بیان می‌شود و مثل جرقه 
آتش، درمی‌گیرد. گاهی البته زیادی تندوتیز است اما از آن‌جا که پذیرفته‌ایم »در مثل مناقشه 

نیست«، کسی از شنیدنش رو ترش نمی‌کند و کسی هم نمی‌پرسد اصلا این جمله از کجا 
آمده‌است! ضرب‌المثل‌ها چه ساخته عامه مردم باشند از مواجهه شخصی‌شان با زیست 
روزمره، چه اولین‌بار بر زبان شاعر،حکیم یا فیلسوفی جاری شده باشند، چکیده خرد 

جمعی‌اند؛ نمایانگر بینش و نگرش یک جامعه که البته از خطا هم مبرا نیستند. کم نیستند 
ضرب‌المثل‌هایی که امروز در غلط بودن‌شان تردید نداریم با این‌حال، ارزش زبانی و فرهنگی‌ 

ضرب‌المثل‌ها و ظرفیت‌شان در بازتاباندن تصویر اجتماع، بر کسی پوشیده نیست. در پرونده 
امروز با چند ضرب‌المثل کمتر شنیده شده حکیمانه و ریشه آن‌ها آشنا می‌شویم.

پرونده

ضرب‌المثل‌های فارسی بیانی شیرین و فشرده از حکمت‌های 
مهم برای زندگی بهتر بودند که متاسفانه این روزها کاربردشان 
کم شده، با چند ضرب‌المثل حکیمانه و قصه‌های پشت آن‌ها که 

می تواند  در زندگی روزمره ما موثر باشد،آشنا شویم 

 ضرب‌المثل فارسی 
چکیده خرد جمعی

الهه توانا | روزنامه‌نگار
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بدی را بدی سهل باشد جزا
در باب دوم بوستان سعدی، حکایت پندآموزی آمده که مصراعی از آن به ضرب‌المثل 

تبدیل شده‌است:
یکی را خری در گل افتاده‌بود/ ز سوداش خون در دل افتاده‌بود

بیابان و باران و سرما و سیل/ فروهشته ظلمت بر آفاق ذیل
همه شب در این غصه تا بامداد/ سقط گفت و نفرین و دشنام داد

نه دشمن برست از زبانش نه دوست/ نه سلطان که این بوم و بر زانِ اوست
قضا را خداوند آن پهن‌دشت/ در آن‌ حال منکر بر او برگذشت

شنیدن این سخن‌های دور از صواب/ نه صبر شنیدن نه روی جواب
ملک شرمگین در حشم بنگریست/ که سودای این بر من از بهر چیست؟

یکی گفت شاها به تیغش بزن/ که نگذاشت کس را نه دختر نه زن
نگه کرد سلطان عالی‌محل/ خودش در بلا دید و خر در وَحَل

ببخشود بر حال مسکین مرد/ فروخورد خشم سخن‌های سرد
زرش داد و اسب و قباپوستین/ چه نیکو بود مهر در وقت کین

یکی گفتش ای پیر بی‌عقل‌وهوش/ عجب رستی از قتل، گفتا خموش
اگر من بنالیدم از درد خویش/ وی انعام فرمود درخورد خویش

بدی را بدی سهل باشد جزا/ اگر مردی احسن الی من اسا
ــردی، خــرش در گل افــتــاده‌بــود و  ــاده می‌گوید: »مـ شعر بــه‌زبــان س
نمی‌توانست آن را نجات بدهد. روز و شب به زمین و زمان بد می‌‎گفت؛ 
نه دوست و دشمن از توهین‌های او در امان بودند، نه سلطان. روزی 

سلطان که از آن حوالی رد می‌شد، مرد 
ناسزاگو و خرِ در گل افتاده‌اش را دید. 
از خدم‌وحشمش پرسید این مرد چرا 

با ما چنین تندخویی می‌کند؟ اطرافیان 
سلطان را به مجازات کردن مرد تشویق کردند 

اما شاه که وضعیت مرد را دیــد، گستاخی‌اش را 
بخشید. نه‌تنها از خشمش گذشت بلکه رخت و اسب و طلا هم 
به او داد. یکی از شاهدان به مرد گفت: »خوب از کشته‌شدن 
درامان ماندی«، مرد جواب داد: »جواب دادن بدی با بدی 

کار سختی نیست. آدم خوب کسی است که وقتی 
دیگری به او بدی می‌کند، با نیکی جوابش را بدهد.«

منابع: کاوشی در امثال و حکم فارسی، تألیف سیدیحیی برقعی، برخی از 
مثل‌ها و تعبیرات فارسی، تألیف دکتر هاشم رجب‌زاده

آسیاب باش، درشت بستان نرم باز ده

»ابوسعید ابوالخیر« در »اسرارالتوحید«، حکایتی تعریف می‌کند به این مضمون: »یک 
روز شیخ ما با جمع صوفیان به در آسیابی رسید. سر اسب کشید و ساعتی توقف کرد. پس 
گفت می‌دانید این آسیاب چه می‌گوید؟ می‌گوید تصوف این است که من در آنم. درشت 
می‌ستانم و نرم بازمی‌دهم.« آسیاب، دانه درشت را نرم می‌کند و این مثل، در سفارش 

نرم‌رفتاری و نیکویی کردن با دیگران است هرچند که از آن‌ها درشتی و بدی برسد.

آن‌ها دو نفر بودند همراه، ما صد نفر 
بودیم تنها

کاروانی از مردمانی که به جبن* و بددلی مشهورند به حاکم شکایت بردندکه »دو 
راهزن، کاروان صدنفری ما را غارت کردند.« حاکم متعجب پرسید: چگونه صد کس 
با دو تن برنیامده‌اند؟ یکی از آنان در پاسخ گفت: »آن‌ها دو نفر بودند همراه، ما صد نفر 
بودیم تنها«. این ضرب‌المثل در ستایش مشورت و همکاری است، مشابهش را از زبان 
* ترس و بز دلی حافظ خوانده و شنیده‌ایم: »آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت.«�

 اگر در خواب بینی مرغ و ماهی
 اگر بر کس نگویی پادشاهی

می‌گویند مردی در خواب مرغ و ماهی دید. نزد معبری )کسی که کارش تعبیر کردن خواب است( رفت و معبر 
او را بشارت به پادشاهی داد. مرد خرسند بازگشت، مدت‌ها در این آرزو بود ولی به پادشاهی نرسید. نزد معبر 
رفت و ماجرا را پرسید. معبر گفت: »آن زمان که خواب دیدی، شغلت چه بود؟«، مرد پاسخ داد: »جامه‌داری 
گرمابه«، معبر باز پرسید: »اکنون چه شغلی داری؟«، مرد جواب داد: »استاد گرمابه‌ام« معبر گفت: »از شاهی 

تو را همین بس که آن روز فرمانبردار بودی و امروز فرمان‌ده.«
این مثل در مواقعی به‌کار می‌رود که بخواهند به مخاطب تذکر بدهند که پیش از مطمئن شدن از رخداد چیزی، 
برای آن شادمانی نکند و رویاها و آرزوهایش را با دیگران درمیان نگذارد چراکه سرخوردگی در پی خواهد داشت.  

فواره چون بلند شود، سرنگون شود
هارون‌‎الرشید و جعفر برمکی در باغی گردش می‌کردند. سیبی بر سر شاخه‌ای نظر هارون را جلب کرد. به جعفر 
دستور داد سیب را بچیند. جعفر هرچه کرد، نتوانست دستش را به سیب برساند. پس هارون به تنه درخت تکیه 
داد و جعفر پای بر دوش او گذاشت که به سیب نزدیک شود. دستش نرسید، به دستور هارون پا بر سر خلیفه 
گذاشت و سیب را از درخت چید و به‌دست هارون داد. باغبان که مردی سالخورده و از »آل برمک« بود، ناظر 
این موقعیت بود. وقتی هارون خواست از باغ خارج 
شود، پیش آمد و تعظیم کرد. هارون خواست به او 
انعامی بدهد، باغبان گفت: »زندگانی خلیفه دراز 
بــاد. به‌جای انعام چند سطری بنویسید »که این 
باغبان از آل برمک نیست«. خلیفه به باغبان گفت: 
ــده‌ای؟ مــردم به غلامی آل برمک  »مگر دیوانه ش
افتخار دارند.« پیرمرد جز نوشته انعامی نخواست. 
خلیفه متن را نوشت و امضا کرد و به باغبان داد. 
برامکه  اقبال خاندان  مدت کوتاهی بعد ستاره 
رو به افول گذاشت و هارون به کشتن آنان فرمان 
داد. هرکجا از آل برمک دیدند، کشتند تا نوبت به 
باغبان رسید. باغبان خط و مهر خلیفه را که تصدیق 
کرده‌بود این پیرمرد از آل برمک نیست، نشان داد و 
از کشته شدن نجات یافت. خلیفه را بر این موضوع 
آگاه کردند. باغبان را احضار کرد و گفت: »تو از کجا 
چنین روزی را برای آل برمک پیش‌بینی می‌کردی 

که آن روز از من امان‌نامه گرفتی؟«، باغبان جواب 
داد: »ای خلیفه! فواره چون بلند شود، 

سرنگون شود. وقتی جعفر پای بر 
فرق شما گذاشت، فهمیدم که این خاندان به آخرین اوج رفعت خود رسیده‌اند. پس نوبت 

آن می‌رسد که به‌زودی سرنگون شوند.« خلیفه بر عقل و درایت او آفرین گفت و از این که 
خاندانی به این زیرکی را ازبین برده‌بود، متأسف شد.

صورت رایج‌تر این ضرب‌المثل را در عبارت »پا را از گلیم فراتر گذاشتن« شنیده و 
به‌کار برده‌اید.

مردن به عزت به از زندگی به ذلت

داستان این ضرب‌المثل در گلستان سعدی آمده است: »در جنگ تاتار جوانمردی دچار جراحتی هولناک 
شد. کسی به او گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی شاید قدری به تو بدهد. آن بازرگان چنان به بخل 
و خساست معروف بود که حاتم طائی به کرم و بخشندگی. »گر به‌جای نانش اندر سفره بودی آفتاب/ تا قیامت 
روز روشن کس ندیدی جز به‌خواب«. جوانمرد گفت: اگر از او نوشدارو بخواهم، بدهد یا ندهد و اگر بدهد، ممکن 
است برایم فایده داشته باشد یا نداشته باشد اما در هر حال درخواست کردن از او حکم زهر را دارد. »هرچه از 
دونان* به منت خواستی/ در تن افزودی و از جان کاستی«. حکما گفته‌اند اگر آب حیات به آبروی فروشند، دانا 
*افراد پست و فرو مایه نخرد که مردن به عزت به از زندگی به ذلت«. �
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